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مواریث  جملۀ  از  که  فارسی،  کهن  متون  سال هاست   چکیده: 
اهلیّت  که  کسانی  توسّط  اغلب  است،  گذشتگان  بیش بهای 
به چاپ  ناتندرست  گونه ای  به  ندارند،  را  مقوله  این  به  پرداختن 
این  در  می شود.  نهاده  »تصحیح«  نام  آن،  بر  و  می رسد  حروفی 
مقاله ضمن برشمردن برخی علل و اسباب این امر، به نقد یکی 
ابوبکر بن خسرو  تألیف  آثار پرداخته ایم. »مونس نامه«،  از همین 
ق به قرن اه.ق است که اخیراً به شکلی بسیار 

ّ
الاستاد،متنی متعل

این کتاب،  به چاپ حروفی رسیده است. مباشر چاپ  مغلوط 
را غلط خوانده، غلط ضبط کرده، غلط  پرشمار، متن  در مواضع 

فهمیده و غلط نیز توضیح داده است.

کلیدواژه: مونس نامه، ابوبکر بن خسرو الاستاد، نسرین عسکری، 
نقد  افشار،  محمود  دکتر  انشارات  کسفورد،  آ بادلیان  کتابخانۀ 
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Abstract: For many years, ancient Persian texts, 
which are among the most precious heritages of 
the past, are often printed in an improper way 
by those who are not qualified with the technic 
of editing, and the name “edition” is given to 
them. In this article, while listing some reasons 
for this, we have criticized one of these works. 
“Munisnāmīh”, written by Abu Bakr bin Khu-
srow al-Ustād, is a text belonging to the 6th 
century AH, which has recently been printed in 
a very erroneous form. The editor of this book 
has misread, misrecorded, misunderstood and 
explained the text wrongly in many places.
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، کسانی را می شناسیم که »مالک« نسخه های خطّی متعدّد  از گذشته های نه چندان دور تا همین اواخر
بوده انـد و حتّـی برخـی از آنـان گنجینه هـای عظیـم و معتبـری از نسـخ خطّـی داشـته اند. از جملـۀ ایـن 
کسان می توان به حاج حسین آقای ملک، میرزا رضاخان طباطبائی نایینی1، شیخ مرتضی نجم آبادی2،  
... اشـاره نمود. یکی ازنقطه ها و نکته های مشـترک در کارنامۀ فرهنگی این بزرگان  ی و دکتر اصغر مهدو
یایـی از نسـخ خطّـی غوطـه ور بودنـد و بـا ایـن کـه از نظـر  آن اسـت کـه بـا وجـودی کـه در تمـام عمـر در در
حقوقی نیز »مالکِ« عین آن دست نوشته ها بودند، هرگز به فکر »تصحیحِ« نُسَخ خطّی نیفتادند3. البتّه 
شـاید نیـز گاهـی ایـن اندیشـه بـه خاطرشـان خطور کرده باشـد، امّا عواملی چنـد، آنان را از ایـن »ارتکاب« 
بازداشـته اسـت و بی شـک یکی از آن عوامل، »تقوای علمی« بوده اسـت که هرچه از زمان حال به سـوی 
گذشـته بازگردیـم، ایـن خصیصـه را در نهـاد اشـخاص، پررنگ تـر و جاندارتـر می یابیـم. امّـا چنـدی اسـت 
، دیگـر شـده اسـت. سـدهای مخـازن دست نوشـته ها در اغلـب کتابخانه های جهان شکسـته  کـه روزگار
شده و سیلی خروشان از نُسَخ خطّی به راه افتاده است. حالا هر کسی می تواند در آشپزخانه و در اثنای 
، از طریق اینترنت بر نسـخه یا نسـخه هایی  پختـن خورشـت فسـنجان و یـا در اتومبیـل، پشـت چـراغ قرمـز
ی عالمی  ی، روزگار گر روز که از حملۀ مغول جان به در برده، ظفر یابد و با آنها هرچه می خواهد بکند. ا
ثـراه، پنجـاه  ابوالمعالـی سـیّد شـهاب الدین مرعشـی نجفـی، طـاب  العظمـی  آیـة الله  جلیل القـدر چـون 
ی به جای می آورد و گرسنگی می کشید و نسخه های خطّی می خرید  شصت سال نماز و روزۀ استیجار
و بـرای آینـدگان بـه یـادگار می نهـاد، امـروز برخی نااسـتادان، چندین و چند هزار تصویر دیجیتالی نسـخ 
خطّـی را کـه در کامپیوتـر شـخصیِ خـود انبـار کرده انـد، بـه دانشـجویان می فروشـند و اساسـاً بساطشـان از 

همین راه جور می شود. 

از دیگر سـوی، فزونی یافتن پذیرفته شـدگان دوره های فوق لیسـانس و دکتری ادبیات در دانشـگاه های 
روزانـه و شـبانه و صبحانـه و عصرانـه، پردیـس و تندیـس و گلدیـس و ... سـبب شـده اسـت تـا اسـتادان و 
نااسـتادان، اغلـب، موضـوع تصحیـح متـون را بـه دانشـجویان پیشـنهاد نماینـد؛ اسـتادان گرامـی، در این 

زنامه نگار و از رجال نامدار عصر مشروطیّت بوده و کتابخانۀ شخصی وی،  یس، رو  1. میرزا رضاخان طباطبایی نایینی، نمایش نامه نو
پس از کتابخانۀ حاج حسـین آقا ملک، دومین کتابخانۀ تهران به حسـاب می آمده اسـت.میرزا رضاخان نایینی در 1310 خورشـیدی 
.ک: مقالـۀ میـرزا رضاخـان  کـرد)در ایـن بـاره، ر کتابخانـۀ پـدر را وقـف آسـتان قـدس  وفـات یافـت و پـس از درگذشـتش، دختـر وی 

ردین1363، شمارۀ 1(. : محمّد گلبن، کیهان فرهنگی، فرو « او زنامۀ »تیاتر طباطبایی و رو
یسـی از   2. شـیخ مرتضی نجم آبادی)1253 ـ 1326ش( داماد شـیخ هادی نجم آبادی و پدر دکتر محمود نجم آبادی اسـت. در خوشنو
گردان میرزا رضا کلهر بود. پس از آموختن فقه و اصول، وارد خدمت عدلیه شـد و تا مستشـاری دیوان عالی کشـور ارتقا یافت. با  شـا

ک او بوده است.
ّ
نسخه های خطّی انس و الفتی تمام داشت. از جمله نسخۀ منحصر به فرد دیوان میر کرمانی، در تمل

 3. البتّـه می دانیـم کـه از ایـن میان،شـادروان دکتـر اصغـر مهـدوی کتـاب »سـیرت رسـول الله« را تصحیـح فرمـوده، امّـا بـه نظـر می رسـد 
یان  )ص( انجـام داده انـد. ایـن مطلب را پیشترحجّة الاسـلام و المسـلمین رسـول جعفر ایشـان ایـن کار را بـرای عـرض ارادت بـه پیامبـر
.ک: مقالۀ »یادی از اصغر مهدوی و کار سـترگ وی«، خبرگزاری خبر آنلاین(. روانشـاد دکتر سـلیم نیسـاری در باب  نیز نوشـته اند)ر
قـی و علمـی دکتـر اصغـر مهـدوی نوشـته اسـت: »مهـدوی هیـچ گاه بـه ایـن فکر نیفتـاد که متنی تک نسـخه ای بر اسـاس  تقـوای اخلا
 ، یکـی از نسـخه های کتابخانـۀ خـود چـاپ و منتشـر کند«)پژوهشـگران معاصـر ایـران، هوشـنگ اتّحـاد، چـاپ اوّل، فرهنـگ معاصـر

تهران، 1385، ج9، ص249(. 
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خیـال کـه بـا معرفـی و انتشـار هـر متنـی، یکـی دیگـر از آثـار و مآثـر فرهنگـی از قیـد اِفـراد بـه در می آیـد و در 
دسـترس محقّقـان و علاقه منـدان قـرار می گیـرد، و نااسـتادان محتـرم)!( بـرای فـروش تصاویـر نسـخه ها و 

نفقۀ عیال.

باز وزارت جلیلۀ علوم، ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را منوط به »تولید علم«)!( نموده است 
، برخـی، بـدون داشـتن شایسـتگی های لازم، چـاره را در آن دیده اند کـه متون نفیس کهن را  و در ایـن بـازار
ی کنند؛ پس چنگ در نسخ خطّی می افکنند و به »تفضیحِ«4 متون مشغول  فدای کسب رتبه های ادار
می شـوند و شـگفتا کـه می پندارنـد آن متـون را »تصحیـح« نموده انـد، حـال آن کـه متنی کهن را بی سـکّه و 

یِ خویش افزوده اند. ه به مدارج ادار
ّ
صورت کرده و در عوض، یک پل

از دیگر فضایلِ)!( اخلاقی که برخی »رندان تشـنه لب« در روزگار ما بدان آراسـته اند، »رِزِرواسـیونِ« نسـخ 
خطّـی اسـت! بـه محـض آن کـه از دست نوشـته ای کرامند بویی به مشامشـان رسـید، اینجـا و آنجا اعلان 
می فرمایند که: »حقیر آن را در دست تصحیح دارد«! در میانۀ دهۀ هفتاد شمسی بود که کتابی در باب 
یکـی از شـاعران سـترگ پارسـی گوی چـاپ شـد. سـالها بعـد، یکـی از اسـتادان ادب فارسـی بـه مـن فرمود: 
ف این کتاب پرسیدم: شما در این باب، مطلبی نوشته اید؟ و او با دست پاچگی 

ّ
»در سال 1354 از مؤل

کنون  پاسخ داد: بله، بله، عن قریب به چاپ خواهد رسید«! برخی پیروان جدید این مذهب مختار نیز ا
، با بشـارتِ تصحیح برخی متون گران مایه، آنها را، ظاهراً برای  حدود ده سـال اسـت که این سـو و آن سـو

دوران تقاعد خویش، رِزِرو نموده اند!

مصیبتی دیگر که در سـالهای اخیر رخ نموده، این اسـت که هر که به مناسـبت اشـتغال در کتابخانه ای 
یـا بـر اثـر وبگـردی یـا اتفاقاتـی از ایـن لـون، دست نوشـته ای یافـت، آن را همچـون انـرژیِ هسـته ای، »حـقِّ 
مِ« خویش می داند و می پندارد که می باید یا می تواند خود به تصحیح آن متن اقدام نماید! از جملۀ 

ّ
مسل

آنچـه اینهـا را بدیـن ارتـکاب دلیـر و حریـص کـرده، تکّه ای کاغذ اسـت که بـه موجب آن، دارنـده، به درجۀ 
رفیـع دکتـری نایـل آمـده اسـت؛ امّـا کاشـفان نُسَـخ نمی داننـد که »کشـفِ« نسـخه ای خطّی، دیگر اسـت و 
؛ و مجرّدِ کشف یک دست نوشته نمی تواند حقِّ »تصحیحِ« آن را برای کاشف ایجاد  »تصحیحِ« آن، دیگر
تی پیدا می شد که برای کاشفان نسخ خطّی نیز حقوقی قائل گردد،  نماید. ای کاش دستگاهی یا تشکیلا
ـی ایـن امـور یا حتّی در وسـط میـدان آزادی، البتّه بـا حضور رقیبان 

ّ
مثـلًا در محوّطـۀ یکـی از نهادهـای متول

عتید، لوحی زرّین یا سیمین تعبیه می کردند و نام کاشفان نسخ خطّی را به پاس این خدمت فرهنگی، 
بـر روی آن حـکّ می نمودنـد و سـپس مبلغـی تحـت عنـوان »حقّ الکشـف« بـه ایـن کاشـفان فروتـن تقدیـم 
می داشتند و در ضمن، امر و مقرّر می فرمودند که مبلغ حقّ الکشف، همواره بیش از حقّ التألیف باشد؛ 

و بدین تمهید، دستِ »تصرّفِ« اینها را از دامان دست نوشته های مظلوم کوتاه می نمودند.

یبایی فر وام گرفته ام. )تفضیحِ متون( را از دوست فاضل و صاحب ذوقم آقای مصطفی ز  4. این تعبیر
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گردان خویـش، کـه دیگـر برای خود اسـتادی  ی اسـتاد بدیع الزّمـان فروزانفـر بـا یکـی از شـا آورده انـد کـه روز
گرد بلافاصله  شـده بوده اسـت، به هنگام ورود به دانشـکدۀ ادبیات دانشـگاه تهران به هم می رسـند. شـا
یـس« می کنم  گرد می گوید: »تدر سـلام عـرض می کنـد. اسـتاد فروزانفـر می پرسـد: فلانـی چـه می کنـی؟ شـا

جناب استاد. فروزانفر می فرماید: فلانی! اندکی هم »تحقیق« کن! 

ـق بـه قـرن 6 ه.ق( توسّـط انتشـارات دکتـر محمـود افشـار 
ّ
کتابـی بـه نـام »مونس نامه«)متنـی متعل اخیـراً 

و  »تصحیـح  شـده:  نوشـته  ـف، 
ّ
مؤل و  کتـاب  نـام  زیـر  کتـاب،  ایـن  جلـد  ی  رو اسـت5.بر  آمـده  بـازار  بـه 

کـذا![: نسـرین عسـکری. خانـم نسـرین عسـکری کـه »مـدرّس و محقّق دورۀ پسـت]به ضـمّ اوّل[ تحقیق«]
دکتری در گروه مطالعات آسیایی دانشگاه بریتیش کلمبیا« در شهر ونکووِر کانادا هستند، در آغاز این 
کسـفورد فراخوانـی بـرای پژوهـش  کتـاب نوشـته اند: »در بهمن مـاه 1393 کتابخانـۀ بادلیـان در دانشـگاه آ
کتابخانـه داد. مـن نیـز همچـون دیگـر علاقه منـدان  در زمینـۀ دست نوشـته های فارسـی موجـود در ایـن 
دست نوشـته های فارسـی، درخواسـتی در پاسـخ به این فراخوان دادم. خوشـبختانه]![ پروژۀ پیشـنهادی 
کید از ماسـت[ در این کتابخانۀ  پذیرفته شـد و از شـهریورماه 1394 تا آذرماه 1395 »فرصت مطالعه« ]تأ

بسیار غنی در اختیار اینجانب گذاشته شد«)ص17(.

یـخ 11 تـا 24 شـهریورماه 1401، فرصتـی مطالعاتـی در خانـه،  بدبختانـه)!( بـرای راقـم ایـن حـروف نیـز از تار
کـه بدیـن منـوال مونس نامـه را خوانـدم، بـر مـن  اتوبـوس و گاهـی در متـرو دسـت داد و در ایـن دو هفتـه 
روشـن شـد که خانم عسـکری، مدرّس و محقّق دورۀ پُسـت دکتری در گروه مطالعات آسـیایی دانشـگاه 
کسـفورد، بلکـه اصـولًا پیـش و پـس از  بریتیـش کلمبیـا، نه تنهـا در آن »فرصـت مطالعاتـی« در دانشـگاه آ
گـر داشـته اند در زمینه هایـی غیر از »متـون کهن« بوده  آن نیـز هیـچ گاه »فرصـت مطالعـه« نداشـته اند، یـا ا
ق بـه قرن 6ق نائـل آورده و 

ّ
گـوار6، ایشـان را بـه »کشـف« متنـی متعل اسـت؛ امّـا چـه می تـوان کـرد؟! اتّفاقـی نا

مِ« خویش پنداشـته 
ّ
چنـان کـه در سـطور پیشـین گفتیـم، کاشـف نسـخه، »تصحیـح« آن را نیـز »حقِّ مسـل

اسـت، بی آن که، علی رغم آن عنوان مسـتطیل، اندک آشـنائیی با این عوالم داشـته باشـد. آنچه در این 
، برهانی است بر این دعوی. مقاله فراهم آمده، با همۀ اختصار

الف( غلط خوانی
کثـر در سـدۀ  بـا آن کـه مباشـر چـاپ، یـک جـا نوشـته اند: »...از ظواهـر دسـت نویسِ آن برمی آیـد کـه حدا
دهم استنسـاخ شـده باشـد...«)ص22( و جای دیگر آورده اند:»دسـت نویس به خطّ نسـتعلیق خوانایی 
ی جایهـای کتـاب، در خوانـدن خـط  نوشـته شـده ...«، بـه دلیـل بیگانـه بـودن بـا ایـن مسـائل، در بسـیار
)در نقل قول ها  ، اندکی است از آن  هفوات پرشمار کام مانده اند. موارد زیر نستعلیق خوانای قرن دهم، نا

، تهران، 1400.  5. مونس نامه، ابوبکر بن خسرو الاستاد، تصحیح و تحقیق نسرین عسکری، چاپ اوّل، انتشارات دکتر محمود افشار
گر برای ما آب نداشته، برای ایشان نان داشته است! گوار بوده، وگرنه، این چاه ا یخ ادب فارسی نا  6. البتّه این اتّفاق برای تار
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رسم الخط »مونس نامه« را رعایت کرده ایم(:  

باغیسـت  پـردُر،  صدفیسـت   ، پرعبـر عالمیسـت   ، پرگهـر یاییسـت  در  ، پررمـوز یسـت  »...کنوز  .1  
...«)ص69(. پرثمر

«، باشد. « نیز باید جمع آن، یعنی »دُرَر « معلوم است که به جای »دُر ، عِبَر و ثمر با وجود سه قرینۀ »گهر

»دانـش« و حـلال خـوردن  از  آرایشـی بهتـر  و  را هیـچ حلیتـی  کافـی و خدای تـرس  2. »... مـرد عاقـل و 
نیست«)ص91(.

می نقـل 
ّ
میـان دانـش و حـلال خـوردن مناسـبتی نیسـت. در پانویـس نیـز آنچـه از طبقات الصوفیـۀ سُـل

دق و طلب الحلال« است؛ پس در متن نیز ظاهراً به جای »دانش« باید »راستی« باشد. کرده اند، »الصِّ

ی نفسش بیابد])از مصدر »یافتن«([. گفت که سلامت  3. »... هر که سلامت نفس خواهد، به ترک آرزو
نفس در مخالفت اوست...«)ص110(.

ی نفسـش »بباید گفت«،  ایـن عبـارت نیـز دچـار غلط خوانـی شـده و صحیحِ آن، این اسـت: ... ترک آرزو
که )= زیرا( سلامت نفس در مخالفت اوست.

4. »... سـودمندتر نعمتـی مـردم را آنسـت کـه در راه حـق صـرف شـود و خداونـدش شـکر خـدای تعالی به 
جای آورد و از هوای نفس و منّت دور باشد«)همان(.

( باشد. »منّت« در اینجا مناسب مقام نمی نماید و ظاهراً باید »مُنیَت«)= آرزو

سرافراشـتن  و  نخـوت  از   بهتـر  بـار  هـزار  عصیـان  سـرافکندگی  و  پشـیمانی  کـه  گفـت  همـو  و   ...«  .5
زاهدان«)ص119(.

معلوم است که به جای »عصیان« نیز باید »عاصیان« باشد.

ی کرده...«)ص145(.  6. »... پس هر یک از ایشان بر بادگیر همت نشسته و لگامی از عشق بر کام و

« معنـی کرده انـد! و بـرای آن کـه خواننـدگان گمـان نبرنـد کـه ایـن،  « را »اسـب تنـدرو در حاشـیه، »بادگیـر
یـک اشـتباه چاپـی سـاده اسـت، بایـد بگوییـم کـه در فهرسـت واژه هـا و اصطلاح هـا)ص671( نیـز همین 
لفظ)بادگیر با »دال«( و همین معنی تکرار شـده اسـت. واضح اسـت که آنچه معنای »اسـب« می دهد، 

« است. « بر وزن »مارگیر »بارگیر

ی... عاقبت چون دیده باز کنی، جز  گر همه عمر در دنیا مانی و مال جمله جهان به دست آور 7. »... ا
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حیرت و ندامت و پشیمانی و غرامت در روز قیامت حاصلت نباشد«)ص171(.

در اینجا هم »حیرت« بی وجه می نماید. آنچه با »ندامت و پشیمانی و غرامت« تناسب دارد، »حسرت« 
است.

کیزۀ جوان را به زن کند...«)ص200(. 8. »... مرد سپاهی و بازرگان که سال و ماه در سفر باشند و زنی پا

بجز فعل »باشـند« که باید به صورت مفرد)باشـد( بیاید، بجای »زن« نیز »زنی« درسـت اسـت. می دانیم 
که »به زنی کردن« یعنی نکاح نمودن. 

9. »... فضـل الله بـا دلـی تنـگ و رخـی بی رنـگ پیـش آن پیر آمد و گفت ای بزرگ و آن روزگار، در پایان این 
ه سرایی است ...«)ص223(.

ّ
محل

گر کاتب نادان و بی سواد، دقیقاً به همین شکل نوشته باشد،  « یعنی چه؟! حتّی ا »ای بزرگ و آن روزگار
« بوده است؟ ( روزگار )بزرگوارِ آیا نمی توان حدس زد که احتمالًا صورت درست آن، »ای بزرگ وارِ

ی معرّق  10. »... پس بفرمود تا او را به حمّام بردند و سر و تن بشستند و قبای]ظ: قبایی[ زربفت و دستار
درو پوشانیدند...«)ص229(.

ی نمود! آنچه در  می دانیم که »معرّق«)با عین مهمله( نوعی کاشـی اسـت و دسـتار را نمی توان کاشـی کار
ق«)با  اینجا، مناسـب می افتد و ظاهراً مباشـر چاپ این کتاب هرگز آن واژه را ملاحظه نفرموده اند، »مُغَرَّ
غین معجمه( است، یعنی به زر و سیم یا گوهر آراسته)لغتنامۀ دهخدا( و باز برای آن که گمان برده نشود 
ی می کنیم که در صفحۀ 488 نیز این غلط تکرار شده:  این، جزو غلط های چاپی کتاب است، یادآور

لات اسپ و زین جمله در زر معرق و به جواهر مرصّع...«. »... و آ

11. »... بنّـا گفـت آنچـه فرمایـی خدمـت کنـم و چنـان سـازم کـه عالمیـان دران متعجّـب بمانند. بـه اقبال 
خداوند، شاه فرمود تا آلت عمارت مهیا کردند...«)ص240(.

ق به جملۀ پیشـین اسـت) ... چنان 
ّ
باتوجـه بـه سـبک نـگارش کتـاب، عبـارتِ »بـه اقبال خداونـد«، متعل

)ص49(  سازم که عالمیان دران متعجّب بمانند، به اقبال خداوند(. به این ویژگی سبکی در پیشگفتار
یابند. نیز اشاره شده، امّا در این مورد نتوانسته اند متن را درست بخوانند و در

12. »... پس هر سه وزیر در قصد بنّا ایستادند و چاره و تدبیر در حق بنّا می کالیدند، تا یک روز در آن سرای 
آمدند و بگشتند. عاجز بماندند که مگر عاجز چیزی ببینند تا به خدمت پادشاه گویند...«)ص241(.

»کالیـدن: در هـم شـدن، پریشـان شـدن، در هـم کـردن، آشـفته کردن، دور شـدن و کنار رفتـن، گریختن...، 
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و منهـزم  و منهـزم شـدن، شکسـت دادن  بـی دانسـتن حاضـران، شکسسـت خـوردن  بـه شـتاب  رفتـن 
کـردن، راسـت شـدن نـوک موهـا از تـرس و  کـردن، افشـاندن، پـاره پـاره  گداختـن، حـل  گریزانـدن،  کـردن، 
هـراس، پوسـت پوسـت شـدن دسـت، پریشـان و ژولیـده گشـتن مویهـا، داشـتن موهـای زردرنـگ ماننـد 
موهـای مادرزاد«)لغتنامـۀ دهخـدا( و »گالیـدن: گریختـن، دور شـدن، کنـاره گرفتـن، هزیمـت کـردن، آواز 
یـاد بلنـد بـرآوردن، غلتیدن«)همـان(، هیچ یـک در ایـن عبـارت، معنی نمی دهد. شـاید واژۀ درسـت،  و فر
« دوم، ظاهراً تکرار  « دو بار آمده که »عاجزِ »می سـگالیدند« بوده باشـد. ضمناً در جملۀ دوم، واژۀ »عاجز

« نخست، و زائد است. اشتباهیِ »عاجزِ

، من مردی غریبم. مردی کن و مرا از این  13. »... وزیر چون کنیزک را بدید، زبان بگشاد و گفت ای دختر
بند و زندان خلاص گردان...«)ص248(.

بـه جـای »مـردی« بایـد »مردمـی« باشـد، چنـان کـه پانـزده سـطر پایین تـر نیـز وزیـر دوبـاره بـه او می گویـد: 
»مردمی کن«.

14. »... امشـب که خداوند تشـریف فرموده، من در شـراب نیاویزم، مبادا یکی از ایشـان بیاید و ببیند که 
ما هستیم و بد شود...«)ص252(.

این جمله نیز بدین شکل، بی معنی است و آشکار است که به جای »هستیم« باید »مستیم« باشد.

مشـوش  مبـارک  خاطـر  امـم،  جمیـع  شـمع  ای  گفـت  دیـد.  مشـوش  را  خلیفـه  خاتـون  زبیـده   ...«  .15
چراست؟«)ص260(.

شـمعِ »جمیـعِ« امـم چـه صیغـه ای اسـت؟! شـمعِ »جمـع«، ترکیبـی بسـیار شـایع و رایـج اسـت، امّـا ظاهـراً 
کنون به گوش استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا نخورده است! تا

ک بود. کاردی همراه داشت، بر دیوار چاه فرو می کرد.  16. »... ابوالقاسم دست بر دیوار می زد، دیوار نمنا
قضایا کاریزی موافق چاه بود. رخنه ]ظ: رخنه ای[ واز شد و آب بهر دو آسیا بیرون آمد...«)ص266(.

کار  »از قضـا« بـه  یـا  »قضـا را«  بارهـا بـه معنـی  »قضایـا« در پیشـگفتار نوشـته اند: »قضایـا  در بـاب واژۀ 
رفتـه اسـت«)ص56(. امّـا کیسـت کـه ندانـد »قضایـا« جمـع واژۀ »قضیّـه« اسـت؟ آنچـه در اینجـا و نیز در 
« باید باشد 

ً
مواضعی دیگر از کتاب مانند صفحات 282، 308، 323 و 379 مناسب می افتد، »قضائا

کـه بـاز هـم بـرای مـدرّس و محقّـق دورۀ پسـت دکتـرا در گروه مطالعات آسـیایی دانشـگاه بریتیـش کلمبیا 
ی، از جملـه در صفحات 294 و 309، در  واژه ای ناشـناخت بـوده اسـت! البتـه قیـدِ »قضـا را« نیز چند بار

این متن آمده.
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17. »... از فسق بگریز و در زهد آمیز و عنان از راستی مگردان...«)ص286(.

ی های ایشـان اسـت کـه علاوه بر اینجا، بـاز هم دیده  «)از مصـدرِ آمیختـن( نیـز از دیگر شـیرین کار »آمیـز
می شود: »... چون مَلِکِ جن ترا بیابد، برخیز و در دعا آمیز ...«)ص290(. امّا سخن شناسان می دانند که 
گرچه این مطلب بدیهی تر از  «)از مصدرِ آویختن( بیاید. ا خطا اینجاست و به جای آن، باید  فعلِ »آویز
ی می کنیم:  ی بـه دلیـل و برهـان داشـته باشـد، دو نکته را به مباشـر چاپ کتاب یـادآور آن اسـت کـه نیـاز
 » ؛ جنگ و گریز « را مدخلی مستقل قرار داده و آن را »کرّ و فرّ نخست آن که لغتنامۀ دهخدا »گریز و آویز
: راه را نزدیک تر می کنیم؛ صورت درست این تعبیر حتّی در همین مونس نامه  معنی کرده است. دودیگر
، آمده امّا نتوانسـته به ایشـان مددی رسـاند: »... مصلحت آنسـت که من بگریزم  هم، چند صفحه بعدتر

و در دام بلا نیاویزم...«)ص297(.

ی آوردند و پادشاه آنرا بشکاند  18. »... چون روز شد، پادشاه از خواب برخاست و بفرمود تا ازان انار انار
و بشمرد...«)ص302(.

»بشکاند«)از مصدرِ شکاندن( در اینجا از دو جزء ترکیب یافته: جزء اوّل، »بـ« که در متون عتیق فارسی 
بـر سـر افعـال ماضـی می آمـده و جزء دوم، »شـکاند« کـه از کرامات لهجۀ منحوت و مجعـول تهرانی امروز 
اسـت7 و می بینیـم کـه مـدرّس و محقّـق دورۀ پسـت دکتـرا در گـروه مطالعـات آسـیایی دانشـگاه بریتیـش 
ی فرموده انـد! لغتنامـۀ دهخـدا »شـکاندن« را  کلمبیـا آن را چـه بی پـروا در ایـن متـن قـرن ششـمی کارسـاز
کـه: »شکسـتن خـود  کـرده و شـادروان دکتـر معیـن در توضیحـی فرمـوده اسـت  »تـداول اطفـال« قلمـداد 

متعدی است و احتیاجی بدین فعل نیست«)فرهنگ معین، ذیلِ »شکاندن«(.

»بشـکافید«)از مصـدرِ  مـورد بحـث،  واژۀ  کـه صـورت درسـت  زد  بتـوان حـدس  ایـن مقدّمـات شـاید  بـا 
شکافیدن( بوده باشد: ... پادشاه آن را بشکافید و بشمرد.

19. »... خوش طبعان تزویر و سخن وران بی نظیر چنین آورده اند ...«)ص328(.

« کیاننـد کـه بـرای مـا قصـه می گوینـد؟! ظاهـراً  « اسـت و »خوش طبعـانِ تزویـر اینجـا چـه جـای واژۀ »تزویـر
: تیزهوش«)لغتنامـۀ دهخـدا( نیـز بـرای چاپنـدۀ ایـن متـن، واژه ای بیگانـه بـوده اسـت. کسـی کـه  »تیزویـر
بـاب  بـرای پادشـاهان در سـده های میانـی( در  آیینـه ای  بـه عنـوان  رسـالۀ دکتریش)برگرفـت شـاهنامه 
 » یـدۀ بیسـت و پنجمیـن جایـزۀ جهانـی کتاب سـال ایران شـده، چگونـه واژۀ »تیزویر شـاهنامه بـوده و برگز
را در شـاهنامه ندیـده اسـت؟! شـگفتا کـه رسـالۀ دکتـری ایـن اسـتاد دانشـگاه بریتیـش کلمبیـا، متمرکز بر 

گر باقیند، عمرشـان دراز باد و  بدانند که  یـز و اصیـل و قدیـم »طهـران« کسـانی باقـی مانده اند یا نه. ا زه از شـهروندان عز  7. نمی دانـم امـرو
یش بـه پایتخت جدید  روی ایـن سـخن مخلـص بـا آن بزرگـواران نیسـت. مقصـود راقـم، آنهاینـد که در دهه های اخیر از »رسـاتیقِ« خو

م، بجز تهران، را »شهرستانی« می نامند و زبان و لغات و مصطلحات آنان را به سخره می گیرند!
َ
»کوچ« فرموده و اهل همۀ عال
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ـق بـه همیـن 
ّ
« در شـاهنامه آمـده، سـه مرتبـۀ آن متعل ی کـه »تیزویـر « بـوده و از پانـزده بـار داسـتان »اردشـیر

« به معنای هوش  داسـتان اردشـیر اسـت!8در پایان بد نیسـت بدانند که هنوز در بعضِ نقاط ایران، »ویر
و حافظه کاربرد دارد، مثلًا می گویند »ویرُم نیس«؛ یعنی یادم نیست.

20. »... یک هزار دینار زر از آن شوهر تو و یک هزار دیگر از خواص خود هر دو بدهم...«)ص335(.

.ک: ص62( و نگارش درسـت آن، »خاص«  ، ر »خواص«، رسـم الخطّ کاتب بوده )برای نمونه های دیگر
، خالص«)لغتنامۀ دهخـدا، ذیلِ  اسـت کـه در اینجـا می توانـد بـه هـر یـک از معانـی »اختصاصـی، ممتـاز
[ دیگر از خاص خود«، یعنی هزار دینار از آنِ خودم، یا هزار دینار  »خاص«( باشد؛ پس »یک هزار ]دینارِ

از اموال ممتاز و خالص خویش. با این همه، در اینجا، ظاهراً ترجیح با معنای نخست است.

ی  خواسـتار ایـام  دران  و  بـود  کـرده  شـاهزاده ای  پایمـزد  کوچکـی  بـه  دختـر  پادشـاه  را،  قضـا   ...«  .21    
کردند...«)ص343(.

،»نامزد« را »پایمزد« بخواند،  گر نمایندۀ زبان و ادب فارسـی در ونکوورِ کانادا، در عبارتِ مذکور وااسـفا! ا
»چه باید کرد کارِ دهرِ دون را«؟!

22.  »... و ساقیان گلعذار بنشاندی و نقلها چون نارنج و ترنج و شمامه و سیب اصفهانی و انار نهروانی 
: »... سیب اصفهان و انار نهروانی و خربزۀ خراسانی...«)ص374(. و خربزۀ زمستانی...«)ص362(. نیز

»نهـروان« شـهرکی اسـت قدیمـی در چهـار فرسـخی بغداد)لغتنامـۀ دهخـدا( و من در جسـتجوهای خود 
( باشـد. انار  فِ »تهرانی«)با »تا«ی نقطه دار »انـار نهروانـی« را نیافتـم. گمـان می کنـم »نهروانی« صورتِ محرَّ
ی شهری است معظَم، نعمتها آید  »تهران« در قرون گذشته شهرت داشته است، چنان که نوشته اند: » ر
ی شـهری اسـت معظَم ... و متاع  : » ر ...«9. و نیـز ی و نـار تهرانـی و انگـور از آنجـا نیکـو و پنبـه و سـنجد راز

ی ... انار تهرانی و ملیسی ...«10. و

کـذا[ سـیمرغ بدیـن انـکار خجـل و شرمسـار و خایـن و خاسـر  کـه عنقریـب ] 23. »... تـو دل خـوش دار 
گردد«)ص452(.

یـای سـخن« بـوده کـه البتـه در شـمار منابـع و مآخـذ تحقیقـی نیسـت، امّـا در عـوض،  ، اپلیکیشـنِ »در  8. مأخـذ مـن در ذکـر ایـن آمـار
« به شواهد این واژه و شمار 

ً
متضمن این معنا هست که حتّی با یک جستجوی چند ثانیه ای در گوشی تلفن همراه، می توان »اجمالا

، اندکی متفاوت باشد. آن در شاهنامه دست یافت. بدیهی است که در چاپ های محقّقانۀ شاهنامه ممکن است این شمار
، 1357، ص199  یـل، چـاپ اوّل، انتشـارات انجمن اسـتادان زبان و ادبیات فارسـی، تبریز  9. ظرائـف و طرائـف، دکتـر محمّـدِ آبـادی باو
و 200.) بـر روی جلـد ایـن کتـاب نوشـته شـده: تهـران 1358، امّـا در صفحـۀ سـه )صفحـۀ عنـوان( و صفحۀ پنج )فهرسـت انتشـارات 
ینۀ انجمن در سال یکهزار  یح نموده که » ...به هز انجمن( تبریز 1357 است. دکتـر محمّد آبـادی نیز در پایان پیشگفتار کتاب تصـر

یور طبع آراسته گردید...«(. یز به ز و سیصد و پنجاه و هفت خورشیدی در تبر
، تهران،  یـدی ملاطـی، چـاپ اوّل، انتشـارات دکتـر محمود افشـار یـزی، تصحیـح و تحقیـق علـی نو  10. عجایـب الدنیـا، ابـن محـدّث تبر

بهار 1397، ص193.
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کـه بـه معنـای »مأیـوس،  « یعنـی چـه؟! صـورت درسـت واژۀ نخسـت، »خائـب« اسـت  »خایـن و خاسـر
« از اَتبـاع اسـت)همان(. لغتنامـۀ  بی بهـره، ناامیـد« اسـت)لغتنامۀ دهخـدا( و اساسـاً  »خائـب و خاسـر
« نوشـته اسـت: » در حالت نومیـدی؛ در حالت یـأس؛ در حالت 

ً
دهخـدا همچنیـن ذیـل مدخـل »خائبـا

دسـت نیافتـن بـه مطلـوب و در ایـن حـال بـا خاسـراً آیـد...«. گفتنـی اسـت کـه اسـتاد دانشـگاه بریتیـش 
، زبان و  ( را در صفحـۀ 600 نیـز بـه ضبـط آورده  و ازین رهگـذر کلمبیـا، ایـن تعبیـر مغلـوط )خایـن و خاسـر

ادب فارسی را در آن کرانِ جهان، خائب و خاسر فرموده اند!

24. »... گاو گفت ... احوال من چه پرسـی که از بامداد تا شـبم در بند و زنجیر گران می کنند و خویشـم 
]صح: خیشـم[ بر گردن می نهند و به زخم چوب می کشـند و چون شـب شـود، از ماندگی و گرسـنگی تا 

روز افتان و خیزانم و خورد و علفم نیز چندانی نمی دهند که بیم سیری باشد«)ص465(.

با این همه بلا که بر سر این گاو بیچاره آورده اند و خورد و علف نیز چندانی به او نداده اند، چگونه »بیمِ« 
! ضبـط درسـت باید »نیم سـیری«  سـیری داشـته باشـد؟ و اصـلًا مگـر سـیری »بیـم« دارد؟ آن هـم بـرای گاو
ک نخـورده و  « آن اسـت کـه »بـه قـدر کفایـت خـورا باشـد و درسـت تر آن کـه »نیم سـیریی« باشـد. »نیم سـیر
«(. یـاء نکـره ای کـه بـه »نیم سـیری«  هنـوز میـل بـه خـوردن داشـته باشـد«)لغتنامۀ دهخـدا، ذیـلِ »نیم سـیر
کیدی اسـت بر گرسـنگی  ت« می کند و  تأ

ّ
افزوده شـده و »نیم سـیریی« را سـاخته، ظاهراً افادۀ معنای »قل

! و بینواییِ جناب گاو

گاه شـخصی را دیـد کـه درآمـد چنـدِ منـاره ای ... ازیـن  25. »... منصـور سـاعتی در گرمابـه انتظـار بـرد. نـا
کسی،... جاهلی، نااهلی، کاهلی...«)ص510(. مدبری، مدخلی،... نا

، برهـانِ نااهلـیِ اسـتاد دانشـگاه بریتیـش کلمبیـا در بـه دسـت گرفتـنِ ایـن  واژۀ »نااهـل« در عبـارت مزبـور
، بی قید، متردّد« اسـت)لغتنامۀ دهخدا( که با  متن نفیس اسـت. واژۀ درسـت، »باهِل« به معنای »بی کار

»جاهل« و »کاهل« نیز لفظاً و معنیً کمال تناسب را دارد.

گاه ]بـرادرِ اعرابی[  یـه مـوی بـاز کـرده بـود و سـر را شـانه می کـرد. نـا [ قضـای الله تعالـی، ارو 26. »... ]ظ: + از
ی عاشق شد و بر جای سسست بماند؛ نه نای  یه افتاد. به دلی و هزار دل بر و ی ارو نظرش بر موی و رو

بازگشتن و نه زبان گفتن«)ص564(.

ای کاش مدرّس و محقّق دورۀ پست دکترا در گروه مطالعات آسیایی دانشگاه بریتیش کلمبیا وقتی به 
جملـۀ اخیـر می رسـیدند، از خـود می پرسـیدند: مگـر بـرادرِ اعرابی چه کـرده که »نا«ی بازگشـتن ندارد؟! و 
کسـفورد، اندکی هم »مطالعه« کرده  ای کاش در آن فرصـت »مطالعاتـی« در کتابخانـۀ بادلیـان دانشـگاه آ
ق به 

ّ
«، واژه ای محاوره ای و جدید اسـت و در متنی متعل بودنـد تـا بداننـد کـه »نـا« بـه معنـای »قوّت و نیـرو

قـرن ششـم هجـری قمـری، جایـی نمی توانـد داشـت! و ای کاش از قرینۀ واژۀ »زبـان«) در »زبانِ گفتن«( به 
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واژۀ درست در موضع مورد بحث، یعنی »پا« التفات یافته بودند!: نه »پا«ی بازگشتن و نه »زبانِ« گفتن.

ی بـه راه نهـاد و رفـت و از هـر مـژه ای صدهـزار نائرۀ  27. »... سـیاه خجـل و روسـیاه بـا صدهـزار نالـه و آه رو
خون روان ساخته، یک ماه دیگر صبر کرد«)ص574(.

کـه در دانشـگاه بریتیـش کلمبیـا از محضـر شـما کسـب فیـض  ! لطفـا بـه بیچارگانـی  خانـمِ پُسـت دکتـر
ی فرماییـد کـه »نایره«)بـر وزن دایـره( بدین معانی  می کننـد و مشـغول »پُسـت دکتریـدن« هسـتند، یـادآور
اسـت: »آتـش و شـعله و گرمـی آتـش، حـرارت؛ آتش جـای؛ زغال؛ زمینی که از خشـکی، گیاهان آن زرد شـده 
ی ندارد و 

ّ
باشد؛ کینه، دشمنی«)لغتنامۀ دهخدا( و هیچ یک از این معانی، در عبارت مورد بحث، محل

گر مفتخر به مطالعۀ مونس نامه شدند11، واژۀ درست  ی فرمایید که ا از »مژه« روان نمی شود. سپس یادآور
در ایـن موضـع، »نایـژه« اسـت و از جملـۀ معانـی آن، »لولـه و مجـرای آب«)لغتنامـۀ دهخـدا( و به توسّـع، 
»مجرایی برای روان شـدن هر مایعی« اسـت. و سـرانجام دسـتور فرمایید در همین لغتنامۀ دهخدا، ذیل 
مدخـل »نایـژه گشـادن«، ایـن بیـت کمال اسـماعیل اصفهانی را ملاحظه نمایند: تنم ز خون جگر گشـته 

گر نه نایژۀ خون ز دیده بگشادی. بود مالامال / ا

ب( جامانده ها!
در مونس نامـه، بسـیار جایهـا واژه هایـی از قلـم افتـاده، بـه گونـه ای کـه نحـو و معنـای جملـه را تبـاه کـرده 
اسـت. چاپنـدۀ متـن هـم کـه نـه بـا مونس نامـه انسـی گرفته انـد و نه با زبـان فارسـی الفتی داشـته اند، بدون 
اصلاح در متن یا تذکّر در حاشیه، این جمله ها و عبارات فاسد را به حال خود یله کرده اند. اینک چند 

، »جامانده ها« را درونِ ] [ افزوده ایم(: نمونه )برای رعایت اختصار

کـن[ بـه آنچـه  کـه یابـی و قناعـت ] کـه یابـی و آن پـوش  گـر خواهـی در راحـت باشـی، آن خـور  28. »... ا
یابی«)ص99(.

ی بینی که مسـت همی آید و از راسـت بـه چپ می افتد و  گـر وقتـی بـه حکـم خـدای تعالـی برادر 29. »... ا
گرچه چون او نباشـی، خود را چنان سـاز تا او را غیبت و تعنت نکنی که قضا  از چپ به راسـت، تو نیز ا

[ شوی«)ص109(. در راست12 نباید که تو نیز چون ]او

ید که در ]پیِ[ هوا رفتن آفتی بزرگ است«)ص195(. 30. »... بر پی هوا مرو

ی«)ص253(. ی، یک من نان نخور 31. »... جواب داد که ]تا[ ده من کلوزه بدر نیاور

یان  ، اجباری است، چه برخی »نااستادان« با وجودِ منابع متعدّد، صرفاً کتاب خود را به دانشجو  11. در ایران، گاهی کسب این افتخار
معرّفی می کنند.

« زائـد اسـت«)پایان حاشـیه(؛ امّـا گمـان راقـم این حروف این اسـت که جملـه چنین بوده: ...  12. در حاشـیه نوشـته اند: »کـذا. ظاهـراً »در
قضا در راهَست. والله اعلم.
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32. »هارون گفت قاعدۀ پادشاهان این است. ما ]را[ نیز در حق تو وفا به جای باید آورد«)ص263(.

33. »... برخاست و نزد وزیر آمد و گفت من ]آن[ دخترم که پدرم پادشاه شما بود...«)ص280(.

ی خواهم و بروم«)ص319(. 34. »... یک دو ماه در این شهر ]ظ:بمانم[ و آنگه از ملک دستور

. و موارد پرشمار دیگر

بی!
ّ

ج( تصحیحات قلا
ایـن بخـش، درسـت بـه عکـس بخـش پیشـین اسـت؛ یعنـی محقّـق و مـدرّس دورۀ پسـت دکتـرا در گـروه 
ب نهاده و به متن 

ّ
مطالعات آسـیایی دانشـگاه بریتیش کلمبیا، به »توهّمِ« تصحیح، مواردی را درون قلا

بـی، همگـی زائـد اسـت و نشـان از ناآشـنایی ایشـان بـا زبـان 
ّ

افزوده انـد، در حالـی کـه ایـن افزوده هـای قلا
فارسی دارد. این هم مواردی ازین دست:

35. »... ملـک سـیمرغ گفـت ایشـان را گوییـد مـا پادشـاهیم؛ ... مـا را بـه خدمـت و طاعـت شـما حاجـت 
رای  نـه  و  دیـدن  ]ا[و  مقـام  ی  رو نـه   .  ... گشـتند  خجـل  و  شـدند  نومیـد  همگنـان  بازگردیـد.  نیسـت، 

بازگشتن...«)ص145(.

ـف می گویـد وقتی سـیمرغ، مرغان را به حضور نپذیرفـت، آنان را نه 
ّ
ی مقـام او دیـدن« یعنـی چـه؟! مؤل »رو

یِ)= امکانِ/ امیدِ( اقامت در آنجا و دیدنِ سیمرغ را از دست دادند. این  ی »مقام و دیدن«؛ یعنی رو رو
حالت مرغان در این متن، یادآور بیتی از سعدی است:

نــــــــه احتمال فراق  ین ناحیــــــــت نه جای مقاممرا نه دولــــــــت وصل و  نه پای رفتن از

ی مقام«. و »جای مقام« در این بیت، همان است که در مونس نامه گفته »رو

36. »چـون مختـار را در مطمـورۀ زنـدان میـان اسـیران دیگـر آوردنـد و دسـت و پایـش در کنـد]ه[ و بنـد 
کشیدند...«)ص547(.

در اینجـا نیـز افـزودنِ »ه« بـه واژۀ »کُنـد«، لازم نبوده، زیرا اوّلًا »کُند«، خود به معنای »کُنده« اسـت)لغتنامۀ 
دهخدا، ذیلِ »کُند«( ثانیاً در ترکیبِ »کُند و بَند« سجعی هست که شاعران و نثرنویسان، خلاف استاد 

دانشگاه بریتیش کلمبیا، از آن غافل نبوده  اند.

]ا[هی دهند«)ص568(. 37. »... ایشان را بر آن داشت که ... به ناحق گو

سخن شناسـان می داننـد کـه »گُـوَه« و »گُوَهی«)بـدون الـف( اسـتعمالی قدیـم اسـت و در متـون آن دوره، 
ب نبوده است. 

ّ
ی به افزودن »الف« در قلا شایع و رایج بوده؛ و در اینجا نیز نیاز
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 د( حواشیِ »کذا«یی!
« بـه سـبب  کـه خانـم »پُسـت دکتـر یـم  در میـان حواشـی چـاپ حروفـی مونس نامـه، بـه مـواردی برمی خور
تردیدهـای عالمانـه کـه در متـن روا داشـته اند، نوشـته اند: »کـذا« و سـپس توضیحاتـی داده انـد؛ امّـا چنان 
« آب می خورد.  که خواهیم دید، در آن مواضع هیچ اشـکالی بر متن وارد نیسـت و قضیّه از »جای دیگر
ملاحظۀ نمونه هایی ازین حواشـی نیز برای نشـان دادن میزان آشـنایی این اسـتاد، نه با ادبیات فارسـی، 

بلکه تنها با »زبان« فارسی، بد نیست:
38. »سمنون از یگانگان عصر بود و کرم روی عجب بود«)ص116(.

در حاشـیه مرقـوم فرموده انـد: »کـذا. معنـی جملـۀ دوم روشـن نیسـت. ظاهـراً عبارتی از قلم افتاده اسـت«. 
ـتِ روشـن نبـودن معنـای ایـن جملـه، بـا 

ّ
ی عجـب بـود« اسـت و عل مقصـود ایشـان از جملـۀ دوم، »کـرم رو

این فرض که استاد می دانند که واژۀ »عَجَب« در این گونه استعمالات به معنای »عجیب« است، این 
و  رم رَ اسـت که واژۀ نخسـت را ظاهراً »کَرَم روی«)بر وزن سَـمَن بوی( خوانده اند! حال آن که این ترکیب، »گَ
ک)لغتنامـۀ دهخـدا(. بدیـن ترتیب  « در اینجـا یعنـی سـالکِ چالا ـرم رَو + یـاء نکـره و وحـدت« اسـت و »گَ
یکـی بـه روشـنایی قدم می نهد و چنین می شـود: سـمنون از یگانگان عصر بود  معنـای جملـۀ مزبـور از تار

کِ عجیب بود. و سالکی چالا
ف مونس نامه در آغاز باب هفدهم)ص220( که تنۀ اصلی کتاب محسوب می شود، چند بیتی 

ّ
39. مؤل

از خود به نظم آورده که برخی از آن ابیات را نقل می کنیم:
پیــشیـــــــــن مــــــــــردم  داسـتانـــــــــهای  گزین...  کتــــــــاب  ایــــــــن  در  کــــــــردم  جمــــــــع 

نیســــــــت غمگســــــــاری  شــــــــیوه  ین  از نیســــــــتبه  یــــــــادگاری  ینــــــــت  ز خوبتــــــــر 

غـم پـــــــــرداز داســـــــــتان  یـــــــــن  بــــــــازانـدر بیابــــــــی  ازو  یــــــــی  جو هرچــــــــه 

نیســــــــت ین  ز وخوبتــــــــر  نوعــــــــی  مــــــــرد غمگین نیســــــــت...همــــــــه  که بجــــــــز انس 

فروخوانــــــــد را  جملــــــــه  ایــــــــن  بنشــــــــاند...هرکــــــــه  غمســــــــت  هــــــــزارش  گــــــــر 

در بـاب مصـراع دوم از بیـت چهـارم )کـه بجـز انـس ...( نوشـته اند: »کذا.معنـی مصـرع روشـن نیسـت«. 
غمسـت  هـزارش  »گـر  مصـراع  و  «)بیـت3(،  »غم پرداز «)بیت2(،  »غمگسـار واژه هـای  بـه  توجّـه  بـا  امّـا 
ـف در معرّفـیِ کتـاب 

ّ
بنشـاند«)بیت5(، و حتّـی بـدون در نظـر گرفتـن ایـن مـوارد نیـز روشـن اسـت کـه مؤل

خویـش، در مصـراع مـورد بحـث می گویـد ]ایـن کتـاب مونس نامـه[ مایـۀ اُنـس مردِ)انسـان های( غمگیـن 
است، یعنی افراد غمگین با خواندن این کتاب با آن انس می گیرند و آن را مونسِ خود می یابند و بدین 
ف، نام کتاب را »مونس نامه« 

ّ
ترتیب غمهایشان زائل می گردد. باید توجّه داشت که به همین لحاظ، مؤل

نهاده است.
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یسمان زدم،  یچه فروگذاشته. من دست در ر یسمانی دیدم ازان در یچه رسیدم، ر 40. »... چون به پای در
چون کبوتربازی کر به بالای منظر رفتم...«)ص226(.

= حملـه کـردن بـر کسـی و میـل  « نوشـته اند: »کـذا. کـرّ کنـون ایـن حاشـیه را ملاحظـه فرماییـد!  در بـارۀ »کـر ا
یـاد می بیننـد و ایـن نحـوۀ خوانش  « هـم ز «)!( ظاهـراً جنـاب اسـتاد، فیلم هـای »خشـونت آمیز نمـودن بـدو
متـن و برداشـت از آن، گویـا حاصـل همیـن مشـاهدات اسـت؛ ورنه کیسـت که عبارت مزبـور را جز بدین 

« به بالای منظر رفتم!  یگر صورت بخواند که: چون »کبوترِ باز
41. »... روز تـا بـه شـب همچـون گاو می خـورد و می خفـت و شـب می آمـد و دختـر خوب اختـر را سـخت 

می جماعید و یک اند شصت می زد...«)ص344(.

دربارۀ عبارتِ »یک اند شصت می زد« در حاشیه نوشته اند: »کذا. معنی این جمله بر من روشن نیست«. 
، کاملًا روشـن اسـت، امّا از آنجا که ممکن اسـت بجز  البتّه معنای این جمله، پس از تصحیحی مختصر
استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا، نوآموزان دیگری هم بخواهند معنای این جمله را بدانند، می گوییم: اوّلًا 
«)= درونِ( تصحیح نماییم. دوم این که واژۀ »شصت«  آن تصحیح مختصر این است که »اند« را به »اندر
در اینجا اشاره به »عقدِ انامل« دارد »و آن شمارش اعداد است بوسیلۀ باز کردن و بستن انگشتان... . برای 
شـصت، ابهـام را خـم داده باطـن عقـدۀ دوم سـبّابه را بـر پشـت ناخـن ابهـام بایـد نهاد...«)لغتنامـۀ دهخـدا، 
گر جناب اسـتاد، انگشـت مبارک ابهام را خم دهند و باطن عقدۀ دوم سـبّابه  کنون ا ذیلِ »عقدِ انامل«(. ا
 ، را بـر پشـت ناخـنِ ابهـام نهنـد، حلقه ای درسـت می شـود و بر ایشـان روشـن می  گردد که در عبـارت مذکور
»شـصت« کنایـه از »عضـو نهانـیِ زن« اسـت. در ایـن صـورت کشـف ایـن که »یـک« نیز کنایه از چیسـت، 
شـاید برایِشـان دشـوار نباشـد. پس در مجموع، »یک اندر شـصت زدن« کنایه از همان »جماعیدن« است 

ف بلافاصله پیش از آن به کار برده است. و الُله یَعصِمُنا مِن تصحیحِ المتون!
ّ
که مؤل

گاه شـخصی را دیـد کـه درآمـد چنـدِ منـاره ای ... ازیـن  42. »... منصـور سـاعتی در گرمابـه انتظـار بـرد. نـا
کسی، ذلسی، هیچکسی، ...«)ص510(. مدبری، مدخلی،... نا

در حاشـیه، در باب »ذلس« نوشـته اند: »کذا. معنی کلمه بر من روشـن نیسـت«. درسـت هم نوشـته اند، 
زیـرا کلمـه را غلـط خوانده انـد. بـه جـای آن بایـد »دَنِـس« بـه دال مفتـوح در آغـاز و سـپس نـون مکسـور بـه 

یم؛ شوخگِن؛زشت خوی، بدخُلق«)لغتنامۀ دهخدا، ذیلِ »دَنِس«( باشد. معنای »آلوده به ر

هـ( علیکم بالمتون لا بِالحواشی!
ی های راه یافته به »متـن« مونس نامه بود؛ امّا مونس نامه  آنچـه تـا اینجـا عنـوان کردیم، مربوط به شـیرین کار
به حواشیی نیز مزیّن است که به راستی نشان از مؤانست چاپندۀ کتاب با موضوع مطالعاتی خویش در 
ی با زبان و ادبیّات فارسـی دارد، به گونه ای که خوانندۀ حواشـی 

ّ
کسـفورد و به طور کل کتابخانۀ بادلیان آ
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، متحیّر می ماند که این همه آشنایی با روح زبان فارسی چگونه برای یک استاد دورۀ پست دکترا  مذکور
حاصل شده است! به این چند نمونه توجّه فرمایید:

ی چیره گردد، شـهوت او را اسـیر کند و در زندان هواس محکم در  43. »... و همو گفت هرکه نفس بر و
بند افکند...«)ص124(.

در حاشیه، »هواس«13 را »خواهانی گشن« معنی فرموده اند. البتّه معنای »هواس« همین است، امّا پرسش 
این است که این واژه در اینجا چه می کند؟! و در این صورت، معنای جمله چیست؟ شهوت او را اسیر 
کنـد و در زنـدانِ »خواهانـیِ گشـن« محکـم در بنـد افکنـد؟! شـگفتا و شـگفتا کـه ایـن فقـره، بلافاصلـه در 
می و تذکرةالاولیای عطّار نیز مقایسـه شـده اسـت. بر اسـاس 

َّ
حاشـیۀ بعدی، با متن طبقات الصوفیّۀ سُـل

نقـل قـول ایشـان، در طبقات الصّوفیّـه در مقابـل »زنـدان هـواس«، »سِـجن الهَـوی« آمـده و در تذکرةالاولیـا، 
»زندان هوا«! بنابراین و به احتمال قریب به یقین، واژۀ مورد بحث در مونس نامه، »هَوَس« بوده که کاتب، 
آن را به اشـتباه بـه شـکل »هـواس« نوشـته اسـت. البتّـه در ایـن باب، حدس هایـی دیگر نیز می تـوان زد، امّا 

م است این است که در اینجا هیچ محملی برای »هواس: خواهانیِ گشن« وجود ندارد.
ّ
آنچه مسل

44. »... چون امام از نماز فارغ شـد و شـتر بکشـتند، برجسـتم و در میان افتادم و پاره ای گوشـت ببریدم. 
چون مراجعت کردم، در ساحت در دست عیّاران افتادم...«)ص157(.

در حاشـیه، »سـاحت« را »صحن، درگاه« معنی کرده اند که باز هم درسـت اسـت، امّا اشـکال اینجاست 
که فکر نکرده اند که این واژه و این معنی در این جمله چه جایگاهی دارد؛ و گویا با ترکیبِ »در ساعت: 

فی الحال، فوراً، در لحظه«)لغتنامۀ دهخدا، ذیلِ »ساعت«( نیز آشنایی نداشته اند.

«)ص180(. 45. »پیوسته به دست دلیران مار گیر

 سرکشی به اشتباه بر لامِ »دلیران« گذاشته شده 
ً
در حاشیه، دربارۀ »دلیران« نوشته اند: »اصل: دکیران. ظاهرا

گـر مخاطبِ  کنـون می پرسـیم چـرا کسـی بایـد بـه دسـتِ »دلیران« مـار بگیرد؟ و ا اسـت«)پایان حاشـیه(. ا
ی موهوم و 

ّ
این پند، خود نیز از جملۀ دلیران باشد، تکلیف چیست؟ پاسخ این است که »دلیران« به کل

نامربوط اسـت. کاتب به جای »دیکران = دیگران«، حروف دوم و سـوم را جابجا نوشـته و اسـتاد دانشـگاه 
بریتیش کلمبیا در دورۀ پُسـت دکترا را به زحمت افکنده اسـت. حال آن که این، تعبیری بسـیار مشـهور 
«( نیـز چنیـن آمـده: »مـار بـه دسـت دیگـری گرفتـن: دیگـری را کار  اسـت و در لغتنامـۀ دهخدا)ذیلِ»مـار

رۀ جدیـد، 1377 و نیـز لغتنامـۀ آنلایـن دهخـدا، »هـواس« را بـه نقـل   13.  لغتنامـۀ دهخـدا )انتشـارات دانشـگاه تهـران، چـاپ دوم از دو
رده انـد، امّـا در منتهی الارب)مقدّمه،تصحیـح، تعلیقـات و فهـارس علیرضـا حاجیان نـژاد، چـاپ اوّل،  از منتهـی الارب، بـه فتـح اوّل آو
یـح شـده: »کَکِتـابٍ«. جـز ایـن،  سـخن، تهـران، 1397، ج4، ص3483( نه تنهـا »هِـواس« بـه کسـر اوّل آمـده، بلکـه در مقابـل آن تصر
غة، لسـان العرب)ذیلِ »الإهدام«(، القاموس المحیط و تاج العروس)ذیل »هوس« و »هدم«( نیز به کسـر 

ّ
»هِواس« در المحیط فی الل

یح کرده اند: کَکِتابٍ. اوّل آمده و از این میان، تاج العروس)ذیل »هوس«( و القاموس المحیط نیز تصر
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؛... نمی داند چه  دشـوار فرمودن؛... تا کی به نیابتت چشَـم زهرِ طلب؟ / زنهار به دسـت دیگری مار مگیر
خونها خورده ام در طرّه آرایی / به دست دیگری افسونگرِ من مار می گیرد«.

46. »... در حـال دل تنگـی مجامعـت مکنیـد کـه هـر فرزنـد کـه در وجـود آیـد سـرزده و دلتنـگ و فرومایـه و 
سربه زانو باشد«)ص210(.

»سـرزده« را در حاشـیه، »سـرزنش کرده شـده« معنی کرده اند که باز هم با متن، سـازگار نیسـت. چاره این 
بـوده کـه بـه اوّلیـن معنایـی کـه در کتـاب لغـت برای »سـرزده« نوشـته شـده قانع نشـوند)این نکتـه را در ترم 
گر اندکی حوصله به  اوّل دورۀ لیسـانس، وحتّی گاه، در دورۀ دبیرسـتان آموزش می دهند(. بدین ترتیب ا
خرج می دادند و در همان کتاب بالینیِ خویش، یعنی لغتنامۀ دهخدا، چند سطری پایین تر را ملاحظه 

، که با متن در تناسبی تمام است، می یافتند. می فرمودند، معنای »مغموم، مهموم« را نیز

یختـه و مشـتی رگ و پـی  ی دیـد نیمـه ای مـرده و خفتـه و اسـتخوانها در هـم ر 47. »... ]دختـر را[ جانـور
گوشـۀ زنخـش سـر بـدر  کشـیده ... زبانـی چـون سـگ تشـنه از دهـان بیـرون آورده و کنـج از  ی آنهـا  بـر رو

نهاده...«)ص235(.

در حاشـیه نوشـته اند: »کَنج]بـه فتـح اوّل[ = زبـان کوچک«)پایـان حاشـیه(. البتّه »کَنج«)بـا کاف مفتوح( 
به همین معناسـت، امّا من گمان نمی برم که حتّی هیچ نقّاش سـوررئالی بتواند تصویر انسـانی را بکشـد 
کـه زبـان کوچکـش از گوشـۀ زنخـش سـر بِدَر نهاده باشـد! واژۀ درسـت، کـه طبق معمول برای خانم پُسـت 
« است)لغتنامۀ  ( است و معنای آن در اینجا »لبِ ستبر نج«)با لام مضموم در آغاز

ُ
دکتر بیگانه بوده، »ل

فچ: لبِ 
َ
نـده؛ ل فج: لب سـطبر و گُ

َ
نجـه: لب؛ ل

ُ
دهخـدا(. ایـن واژه، مترادف هایـی نیـز دارد کـه عبارتنـد از »ل

فـج از گوشـۀ زنخـش سـر بِـدَر نهـاده« بـه 
َ
نـج / ل

ُ
نده«)همـان(. پـس تعبیـرِ »ل درشـتِ آویختـه؛ لفچـه: لـبِ گُ

معنای سـتبریِ بیش از حدِ لبِ پایینی اسـت و این، خود کنایه از نهایتِ زشـتیِ آدمی اسـت. این کنایه 
بـرد فـراوان دارد کـه ان شـاء الله خانـم پُسـت دکتـر در فرصـت »مطالعاتـیِ«  نیـز در متـون عتیـق فارسـی کار

بعدی، با اندک مطالعه ای شواهد آن را در متون خواهند یافت.

ی به خانۀ بنّا نهاد و چون پیش زن بنّا رسید، سلام کرد و گفت ای جان  48. »... ]پیرزن[ این بگفت و رو
گر چنانچه او را دو سه  ، مردی بزرگ در این کوی فرود آمده است و دلش به صحبت تو میل دارد. ا مادر

شب بزرگ گردانی و تشریف دهی، دوری نبود«)ص245(.

این هم حاشیه ای از جملۀ حواشی عالمانۀ این کتاب:
نوشـته اند: »طبـق یادداشـتی کـه در لغتنامـۀ دهخـدا ذیـل مدخـل »دوری« آمـده اسـت، »دوری« در معنـای 
گر این خوانش درسـت باشـد، شـاید بدین معنی اسـت   گشـتۀ »دورویی« اسـت. ا

ً
کاری« آمده و ظاهرا یا »ر

کار نمی کند«)پایان حاشیه(. یا که دو سه شب با مردی دیگر بودن او را نسبت به شوهرش ر
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کار  یـا نخسـت بایـد بگوییـم: ایـن فتـوا کـه »دو سـه شـب بـا مـردی دیگـر بـودن، زن را نسـبت بـه شـوهرش ر
نمی کنـد«، احتمـالًا از کشـفیّات فقهـی گـروه »مطالعـات آسـیاییِ« دانشـگاه بریتیـش کلمبیاسـت. امّـا مـا 
کیـداً هشـدار می دهیـم کـه حتّـی یـک شـب، و کمتـر از آن، نیـز بـا مـردی  ی می کنیـم و ا در اینجـا یـادآور
کار خواهد کرد؛ تا به دو سـه شـب چه رسـد! حالا به سـراغ متن  یا دیگر بودن، زن را نسـبت به شـوهرش ر
ی نبود«.  گر آن مرد محتشـم را دو سـه شـب نزد خویش بپذیری، »دور یم. پیرزن به زن بنّا می گوید ا می رو
: بعیـد« به اضافـۀ یـاء نکـره ترکیـب یافتـه که ظاهـراً افادۀ معنای »چنـدان« می نماید؛  ی« از »دور ایـن »دور
، در متون فارسـی، که خانم پُسـت دکتر با  ی چنـدان بعیـد نیسـت. ایـن تعبیر گـر چنیـن کنـی، کار یعنـی ا

آنها آشناییِ کامل دارند، باز هم آمده است، چنان که خواجوی کرمانی گفته: 
، رنجور »دوری نبــــــــود« گر به شــــــــبِ تــــــــار بنالد14دل در ســــــــرِ زلفت به فغــــــــان آمد و

( در شبِ تار بنالد، چندان بعید نیست. همین معنی را در شعر شاه نعمت الله  )بیمار گر رنجور می گوید ا
ولی نیز می بینیم:

»دوری نبــــــــود« کــــــــه آینه دارد دوســــــــت15در آینــــــــه، تمثــــــــال جمــــــــال رخ اوســــــــت

   یعنـی: ایـن کـه معشـوق، آینـه را دوسـت دارد، مطلـبِ چنـدان بعیـدی نیسـت، زیرا تصویر خـود را در آن 
می بیند. معنای دیگری که از متن مونس نامه ممکن است برآید، تعبیری است که در زبان عامیانۀ امروز 
، از یاد  گر چنین کنی، »جای دوری نمی رود« یعنی این کار تو هم کاربرد دارد. پیرزن به زن بنّا می گوید: ا
، وزیر به پیـرزن گفته بود:  مـا نخواهـد رفـت و جبـران می کنیـم. ایـن معنـی از آنجاسـت که چند سـطر بالاتر

»تختۀ ]صح:تخته ای[ دیبا بدو دهم«. 

کـه هرکـه از آن بخـوردی، مفـت انـدام او چـون چـوب خشـک  49. »... ابوالفتـح بدفعـل دارویـی داشـت 
شدی«)ص264(.

گر مدرّس و محقّق  در حاشیه در باب واژۀ »مُفت« مرقوم فرموده اند: »بی رنج و کوشش«)!( سبحان الله! ا
، عـددِ »هفـت«)= 6+1؛ 5+2؛ 4+3( در »هفـت انـدام« را »مُفـت«  دورۀ پُسـت دکتـرا، در عبـارتِ مزبـور
بخوانـد و معنایـی چنـان مسـتهجن از متـن بـه دسـت دهـد، آیـا جای آن نیسـت کـه در مرگ زبـان و ادب 
یـم؟! غَبنـا و افسوسـا کـه برخـی، امـر تصحیـح متـون را ایـن مایـه  فارسـی، »هفـت« روز عـزای عمومـی بگیر

»مُفت«)= بی رنج و کوشش( انگاشته اند!

ی. از بهـر مادر .س بغـا که به من  کـس حرامـزاده، مرگـت بـاد کـه غـم مـن نمی خـور 50. »... ای بی حفـاظ نا
داده ای، دلت می دهد که بی دختر جعفر علوی بخسبی و خواب کنی؟«)ص523(.

 14. دیوان خواجوی کرمانی، به اهتمام و تصحیح احمد سـهیلی خوانسـاری، چاپ سـوم، پاژنگ و مرکز کرمان شناسـی، تهران، پاییز 
1374 ص235.

 15. دیوان شاه نعمت الله ولی، با مقدّمۀ سعید نفیسی، چاپ دوم، سیمای دانش، تهران، 1378، ص691.



197  آینۀپژوهش
سال سی وسوم، شمــارۀپنجم،آذرودی مــــــــــــــــاه1401  

نـقققدیبققررسیکتقـب
 بازا

ُ
از »مونسِ« بد، نَعوذ 211

در متن، ».س بغا« را با نیم فاصله ضبط کرده اند و در حاشیه نوشته اند: »1= روسپی«)پایان حاشیه(. این، 
ظاهراً نشان می دهد که کلّ ترکیبِ ».س بغا« را روسپی معنی کرده اند، امّا در حقیقت چنین نیست، زیرا 
که در کتاب بالینیِ ایشـان، لغتنامۀ دهخدا، آنچه معنای روسـپی می دهد، تنها واژۀ »بغا«سـت. در این 
صورت ».س بغا« یعنی ».س روسپی« که اوّلًا فحش زیبایی نیست)!( و ثانیاً از نظر معنایی، غلط است. 
، مانند تمام مواردی که پیشتر آوردیم، خانم پُست دکتر دچار غلط خوانی شده اند که حالا  در اینجا نیز
« باشـد که  دیگـر هیـچ تعجّبـی نـدارد. توضیـح، این که آنچه سـرکار »بغـا« خوانده اند، در اصل باید »تَغار
: دشنامی است زنانه  معانیی چند دارد و از جمله، »طشتِ گِلی را گویند«)لغتنامۀ دهخدا( و ».س تغار

 بالِله من تصحیحِ المتون!
ُ

که بیشتر لحن مزاح دارد«)همان، ذیلِ مدخلِ ».س«(. و نَستَعیذ

کُشته از بس به هم افتاده کفن نتوان کرد!
ی بابت پیشنهادها و راهنماییهای  چاپندۀ »مونس نامه« در آغاز کتاب نوشته اند:»از جناب مهران افشار
ی  فاضلانه شان در تمام مراحل کارصمیمانه سپاسگزارم ... .  آقای دکتر محمد افشین  وفایی، با دلسوز
ی اشـتباهات و ایـرادات زدودنـد... همچنیـن بـا اظهـار نظرهـای فاضلانـه مـرا  فـراوان، متـن را از بسـیار
از  کتـاب، پیـش  ایـن  کـه  کـرد  پـس می تـوان تصـوّر  نمودنـد...«)ص18(.  بهره منـد  از دانـش وسـیع خـود 
ی های فـراوان جنـاب محمّدوفایـی چـه معجونـی بـوده اسـت!  ی و دلسـوز راهنمایی هـای جنـاب افشـار
گـر از ناشـر گرامـی، کـه بیـش از شـصت سـال سـابقۀ چـاپ و نشـر و دیگـر  بنابرایـن شـاید بی وجـه نباشـد ا
ی که به آن  یابی آثار خدمات گرانبهای فرهنگی در کارنامه اش می درخشـد، انتظار داشـته باشـیم در ارز

مرکز عرضه می گردد، تأمّلی بیش از پیش روا دارد.

ی  ما در این مقاله به پنجاه مورد از اُغلوطات راه یافته به کتاب »مونس نامه« اشاره نمودیم و البتّه بسیار
گـر شـمار ایـن اُغلوطـات را بـه پنجـاه رسـاندم، بـرای آن بـود کـه  بیـش از آنچـه را گفته ایـم، نگفته ایـم! امّـا ا
گـر  برخـی گمـان نبرنـد راقـم ایـن حـروف، پنـج ـ شـش سـهو ناچیـز را دسـتاویز نـگارش ایـن نقـد نمـوده؛ و ا
یِ همین مقدار  موارد پرشـمار دیگر را وانهادم، یکی از این روسـت که من حقیقةً از تألیف و حروف نگار
ی نکرده ام و با اسـتاد دانشـگاه بریتیش کلمبیا در دورۀ پُسـت  هم »کاس شـدم«16 و دیگر این که من نذر
دکترا هم قرادادی منعقد ننموده ام تا مونس نامه را ویرایش رایگان نمایم. پس به همین پنجاه موردِ ناچیز 
طان« مصون و  ِ

ّ
یـم خداونـد دست نوشـته های نفیـس فارسـی را از تجـاوزِ »مُغَل بسـنده می کنیـم و آرزو می بر

کَرَمِه. هِ و  محفوظ دارد، بِمَنِّ

 16. کاس شدن: به ستوه آمدن)فرهنگ لغات عامیانه، محمّدعلی جمال زاده، به کوشش محمّدجعفر محجوب، چاپ دوم)چاپ 
رده اند، امّا »کاس شدن« را نه. چون  (، تهران، سخن، 1382، ص425(. لغتنامۀ دهخدا و فرهنگ سخن، »کاس کردن« را آو اولِ ناشر
»مونس نامه« در حوزۀ ادبیات عامیانه است، در اینجا از این تعبیر عامیانه، که در اصفهان هنوز هم شنیده می شود، استفاده کردم.


